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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  اعوذباالله من الشيطان الرجيم

  
 حج بود كه آيا حج       استطاعت در لحاظ وجوبِ    بحث راجع به كيفيت أخذ    

 فقهـا    كـه   شـد   واجب مطلق است يا واجب مشروط؟ عرض       ،استطاعت  به بالنسبه
   كتب فقهيـه و هـم        هم در   وجوب براي حج شمرده اند،     مساله استطاعت را شرط 

اسـت از   مـشروط   اصوليه وقتي كه بحث راجع به واجب مطلق و واجب           در كتب   
  .كنند مساله حج را ذكر مي ،مشروط  واجبِامثلة

آورنـد    و واجب مشروط مي مرحوم شيخ در تعريفي كه براي واجب مطلق     
واجب بـه عنـوان واجـب    موجب تعنون ، به واجب  را بالنسبه  وجوب شرط   لحاظ 

رد نماز، خوب نماز خودش واجب است به نحو          فرض كنيد در مو    ،دانند  مطلق مي 
 ت و استقبال و امثال ذلـك كـه         همان عبارت است از طهار     ،وداطلاق و شرط وج   

 مـشروط بـه     ، وجـوب   نسبت به اينها واجب مطلق خواهد بود و خود نفسِ          ىصلا
 كـه در صـورت      ،استقبال و تحصيل طهارت و عدم الغصبيه و امثال ذلـك نيـست            

 ما خودمـان    البته نسبت به اين قضيه هم      ،ي تعلق  نگيرد   اصلا وجوب  ،عدم طهارت 
 شايد اين مـساله     حرف داريم حالا انشاءاالله در ضمن بحث واجب و مطلق آمديم          

ملي در آنجـا    كه افراد آوردند يك مسائل قابـل تـأ         تعريفي    به ىحتي در مورد صلا   
  .كنيم  در بحث استطاعت صحبت ميباشد ولي فعلاً

 شـرطي كـه آن   ، آن واجـب را بـدونِ   نـشاء ولي در مقام ا    م  و مرآ اگر   ،خود واجب 
 در نظر بگيرد اين اسمش واجب مطلق اسـت          ،ج است از اختيار مكلفّ    شرط خار 

 و   نسبت به اين انتقاداتي شده اسـت        بعداً ،البته اين كلام ، كلام مرحوم شيخ است       
اجـب  كند ايـن و   ف به    آن مكلّ   مكلف را امر به اتيان     ، مولي ،شرطاگر با لحاظ آن     

 ايـن   ن كان زيد في البلـد فاكرمـه     إ  گوييد  د واجب مشروط فرض كنيد مي     شو  مي
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 در   بلد نباشد اكرام هـم     رط براي اصل اكرام است اگر زيد در       وجود زيد در بلد ش    
 زيد را از يـك بلـد ديگـر بيـاور      اين معنا نيست كه شما اين به، منتفي است اينجا

  اگر زيد در بلد    ،شود نه    مترتب مي  هم براو  پس بنابراين اكرام     اينجا و حالا كه آمد    
 بگويي كه مولي گفته كه اگر تـو قـم باشـي             بود اكرام بكن حتي لازم نيست به او       

، زيد اگـر در بلـد هـست         كني   نه نگاه مي   ،شوي بيايي بكنم كه بلند      من اكرامت مي  
 خود   نيست  كه خوب نيست تكليفي     هم نيست  كنيد اگر    اكرام مي  فرض كنيد شما  

   .وب در اينجا معلق شده و مشروط شده بر وجود اين شرطاصل وج
 بر وجود وصف يا بر وجود شرط معلـق   واجبي است كه اين مساله،در مقابل اين  

  تهيه مقدمات موصـله    ،اكراماكرام است خوب مقدمات     نيست فرض كنيد كه مثل      
 ا ي ـ  الاربعـاء  ى ليل  اكرام كه فرض  كنيد      ظرف براي  ،طور مقدمات وجوديه   و همين 

 ايـن   ، نكرده است  ء الاربعا ىمولي اين وجوب را مشروط به ليل       ، الخميس باشد  ىللي
 كـه   ، حـج  رشـه  مساله خيلي مهمي است در باب اَ       كنم كه   را از اين نظر عرض مي     

شود ايـن   ظ مي  اين مساله در آنجا لحا     ، حج رشه در اَ  ، حج  به  در تعلق وجوب   بعداً
 ـا با حركت رِ   كند ي   دا مي وجوب تنجز پي   ، حج رشهگويند در اَ    كه مي   ،ملـه  و ح  هفقَ

ايـن مطلـب صـحيح       بايد ببينيم تا چه انـدازه        ،كند   پيدا مي  و فعليت  وجوب تنجز 
 ايـن حـج در اينجـا    ،لال شوالاست كه قبل از اشهر حج يعني تا قبل از حلول  ه       

 زيـد در بلـد باشـد وجـوب         ،كان في البلد  اكرم زيد ان       مثل ، وجوب ندارد  اصلاً
 شارع ومـولي ايـن    وجوبي ندارد كأنّ  اصلاً ،تب است و اگر در بلد نباشد       متر آنبر

تنجـز   كـه مقـام      ، در مقـام جعـل     ،نـد ه ا حكم تكليفي را نسبت به اين جعل نكرد       
 ـ                  ،تكليف نه فعليت   ف  در مقام انشاء و تنجز نسبت بـه كـل فـرد فـرد و كـل مكلّ

 بـه فـرد      اين حكم وجوب حج تعلق به اين فرد نگرفته است بلكـه تعلـق              ،هست
هق  تر اگر بزنيم چطور در افراد مرا        مثال خيلي صريح   ديگري گرفته است يا مثلاً    

 گرچـه در عـالم انـشاء و در    ،بلوغ وجوب حج اصلا تعلق به آنها نگرفتـه    ال و قبل 
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ولد و شخصي كـه   ، وليكن نسبت بهعالم ملاكات و اصل خود وجوب جعل شده   
ا  تعلق گرفتـه ي ـ  وجوب به آن آيا يم كه خواهيم ببين   ، مي  است و قبل از بلوغ     مراهق

داند بلكـه نـسبت بـه سـاير            ناظر نسبت به اين نمي     نه؟ اين وجوب را اصلاً مولي     
 نه در مقام    ،اين وجوب هم  داند همين كه اين شخص به مقام بلوغ رسيد            افراد مي 
 فقط به  همـين      ، براي ترتب تكليف   لكه در مقام شمول و قابليت و تأهلِ        ب ،فعليت
 ولـي ايـن     ،مانـد    الان اين در معرض براي تكليف در اين وضعيت باقي مي           ،مقدار

 ،حج از نقطه نظر وجوب كه براي او تنجز پيدا بكند اين نسبت به او منجز نيست                
شـود    جـز مـي    استطاعت پيدا كرد ايـن هـم من        ،تنجزش مربوط به استطاعت است    

 ايـن بعـد از    حـالا ، خود اصل وجـود    .شود   منجز نمي  استطاعت پيدا نكرد اين هم    
 سـع زمان تا     زمان، شود آن زمان فعلي شدنش خوب قطعاً         فعلي مي  چه موقع تنجز  
 است ولـي در  واجب  و لازم طبعاً،نجا احرام براي عرفات   الحجه است كه در آ      ذي

 بـه چـه     ر حـج  شـه جا بايد ببينيم كـه در مـساله اَ         خود اصل تعلق وجوب در اين     
  .كيفيت مورد لحاظ است

 جـب در لحـاظ مـولي اگـر        ه مرحوم شيخ فرموده است خـوب وا        طبق تعريفي ك  
ب در   ايـن واج ـ   صفي و يك قيـدي باشـد،      وجود يك شرطي و يك و     مشروط به   

  اگـر  ، يعنـي   وجـود آن شـخص در خـارج         مشروط به  ، واجب مشروط است   آنجا
 اگـر مـشروط بـه       .مشروط به شرط وجودي نباشد اين واجب واجب مطلق است         

شـود واجـب       اين واجب مـي     ن كان زيد في البلد    ا   مثل ،يك شرط وجودي باشد   
  .مشروط
ينـد واجـب    گو  جـا همـه مـي      شود اين است كه نماز در اين         اشكالي كه مي    طبعاً

، پس نسبت به     عبارت است از همان طهارت     مطلق است وليكن شرط وجودي آن     
 مساله به ايـن كيفيـت       ه واجب مشروط است در حالتي ك      ، بايد بگوييم واجب   آنها

 .اي نيـست  پايه و  با پرحوم شيخ آوردند همچين تعريف ين تعريفي كه مر    ا ،نيست
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 ذهـنم     تا آنجايي كـه در     ،صول و امثال ايشان   مرحوم صاحب ف  بعضي از افراد مثل     
واجـب مطلـق و مـشروط را         ايشان تعريـف     ،مه ا  اخيراً مراجعه نكرد   چون هست،

ليـف كـه عبـارت     نظر از شـرائط تك        يعني صرف  ،دندان  معلق بر شرائط تكليف مي    
ها اگر مولي واجبي     و امثال ذلك صرف نظر از اين      است از بلوغ و عقل و قدرت        

 اگـر   ،شـود واجـب مـشروط       را  معلق بكند بر يك شرط خارجي اين واجب مـي           
اجـب   وجـود نـدارد ايـن مـي شـود و     لسان دليل اين تعليق در   معلق نكند اگر در     

خوب واجب در قبـل از   ،وب است از نقطه نظر بلوغ خ  باز دوباره در اينجا    ،مطلق
          غيرعقـل در اينجـا   بلوغ اصلا وجوبي در اينجا معنا ندارد يا فرض  كنيد در ظرف 

 اگر  ،ثال ذلك طور در زمان جنون يا مثل قدرت و ام         وجوب، وجود ندارد و همين    
جا معنا ندارد كـه تعلـق بگيـرد ولكـن در مـساله                در اين   وجوبي ،فرد قادر نباشد  

مـشروط   ى شما مي بينيد كه صـلا      ىين صلا ير آن شرايط مثل هم     نسبت به سا   شرط 
ها همه جزء بلوغ و اينهـا نيـستند           اين ، است  مشروط به استقبال   ،به طهارت است  

 بـه نـسبت بـه طهـارت و          اسـت جا بايد بگوييم صلاه واجب مشروط        باز در اين  
آيـد     باز در اينجا اشكال پيش مـي       ،وب و مثل استقبال و امثال ذلك      مكان غير مغص  

  .اعتراض استو
 منتهـي   ،هنظرشان بود   فقها يك معنا  مورد      و كه همه اصوليين   البته مشخص است    
را داشـته باشـند كـه        آن تعريف عاكس وطارد      ا نتوانسته اند  ه در مقام تعريف اين   

 نظـر   مد آخوند در اينجا تعريف ثالثي را       مرحوم   ،بتواند همه موارد را شامل بشود     
 مـا يـك واجـب مطلـق و واجـب            عريف اين است كه اصـلاً      و آن ت   قرار داده اند  

 يعني نه واجب مشروط مطلق داريـم و نـه واجـب             ،مشروط به نحو مطلق نداريم    
 شـرائط تكوينيـه و      ، چه ه شرائطي كه مولي    ب ىبالنسبمطلق مطلق داريم هر واجبي      

ي حـالات مختلـف      كه مولي در نظر بگيـرد دارا        آن واجبي را   ،چه شرائط اعتباريه  
 بـه اشـتراط و      فتـص  به اطلاق اسـت در يـك حـال م           متصف در يك حال  است  

 



  5  31مجلس  / حج

 شروط م ـشـود واجـب       را نسبت به بلوغ درنظر بگيريد مي       ىمشروطيت است صلا  
 وقت زوال در نظـر      ى در نظر بگيريد واجب مشروط است بالنسب        قدرت  به ىبالنسب
، همـين صـلاه نـسبت بـه         شود واجب مشروط     مي ، چون در اختيار نيست    ،بگيريد

 ،شود واجـب مطلـق       استقبال و امثال ذلك باشد مي      و مثل طهارت    ،ائط وجوبي شر
اند و روي همين مبنـا        ه  اين معنا را مرحوم آخوند مورد توجه و مورد نظر قرار داد           

كنيم اين بحث ما  ديگر بـراي چنـد            ايشان مساله واجب مشروط را كه عرض مي       
يم كه روي واجب مطلـق      اي  ندار     چاره ي براي روشن شدن مساله استطاعت،     روز

 چـون در    ، مطلـق   واجـب  ت أخـذ  شود بر كيفي    و مشروط و اشكالاتي كه وارد مي      
و اين تعريفاتي كه شده به نظـر         بحث داريم     ما اصلاً  خود واجب مطلق و مشروط    

نـه فقـط يـك       نـزاع دارد  امل است البته تعريفـاتي كـه ثمـره          رسد اينها محل ت     مي
  .تعريفات لفظي است

رد نظر  و توجه در اينجا است كه به عنوان مقدمه خـدمت رفقـا                 آن چيزي كه مو   
عرض كنم اين است كه همه افراد و همه فقها اينها نسبت به يـك مطلـب اتفـاق                   

 چون مـا كـه اجمـاع را         . يك اتفاق اجماعي نيست     خوب طبعاً  ،دارند و اين اتفاق   
وردي  كـشك و مـن درآ       زيرپايش را زديم اجماع كه يـك امـر         قبول نداريم ما كه   

اگــر آن مــسائل ونظــرات را رفقــا ديــده باشــند در بحــث اجمــاعي كــه   ،اســت
 ، اجمـاع نيـست    ،يم در مـذهب    چنـين چيـزي نـدار       ما اصلاً  )دركتاب اجماع (شد

 گوساله را   كه آن ابوبكرِ    آن هم بخاطر اين    ، است  و سني ها    اهل تسنن  اجماع مال 
  هـم   درست كردنـد بعـد      اجماع را  ، آمدند  عليه السلام  منينمؤبگذارند بجاي اميرال  

 گفتـيم بابـا      هـستند،   همان  اهل حلّ وعقد      فقط ،كه همه نيستند  گفتند اجماع هم    
بير و سلمان كه اهـل   علي و طلحه و ز    ،كه توي خانه نشسته بودند    حلّ وعقد   اهل  

 قضيه عـين     !!كند   قدر كه دو نفر بگويند كفايت مي        گفتند همين  ، بودند حل وعقد 
م اين  يگوي   بالا بالا مي    آن  ما اول يك چيزي را     .ن هستيم ، ما هم همي    است  ما مساله
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داريـم   كنـيم برمـي   كند بعد يك جا گير مـي  مساله اين است قانون اين را اقتضا مي   
قانون اگر قانون است تبصره چرا؟ حالا       زنيم خوب چي شد؟       يك تبصره بهش مي   

 تبـصره   كنيم بـه تبـصره يـك        زنيم باز يك جا ديگر گير مي        را هم بهش مي   تبصره  
مـا هـم     ،شـود  يك مساله مي     كي كه هركسي مشمول   شود آنقدر آب    آيد بعد مي    مي

 هرجا پاي نفس باشـد      د،دگر   قضايا همه به نفس برمي     ،كند  همين هستيم فرق نمي   
 ، باشد چه در خلافت ابـوبكر       عليه السلام   علي ت چه در خلاف   ،رود كنار   قانون مي 

ودش را در   آيـد جلـو و خ ـ       ق مـي   ح ، آنجا حق باشد   ، و هرجا كه پاي نفس نباشد    
يم  هم نبايد تقصير را گردن ايـن و آن بيانـدازيم بـرو        دهد بي جهت    آنجا نشان مي  

 بخـواهيم درسـت      جايي كه  ،خودمان را درست كنيم و به داد خودمان بايد برسيم         
       ايـراد و اشـكال  تـا  نخـواهيم درسـت بكنـيم هـزار      كنيم جاي كه      كنيم درست مي  

  .مي گيريم
 ي عجيبي مرحوم پدر ما فرمودند راجع بـه كيفيـت معاشـرت و حيـات                يك مطلب 

د سـوالي    گفتن  و مرحوم علامه طباطبايي صحبت شد ايشان يك سوال از ما كردند          
 چرا مرحوم علامـه طباطبـايي بـا وجـود ايـن همـه               :كنم جواب بدهيد    از شما مي  

ف در   بـا افـراد مختل ـ      كـه  ي و فرهنگي و اعتقادي    دمسائل خلاف و تعارضات جِ    
 خـوب ايـشان از      چرا؟ شد؟  ان نمي  در عين حال كسي متعرض ايش      ،حوزه داشتند 

 حاشـيه  ، قضيه همين مـساله  بسيار خوب يك قضيه  ، مشخص است  كهي  نظر فكر 
 فلسفه است كه از طرف آقـاي بروجـردي   تدريس قضيه ، قضيه است يك   بحار بر

اطبايي را قطع   آمدند درس آقاي طب     شهريه افرادي كه مي    مخالفت شد و حتي      جداً
 به اين چنـار      حتماً طرف را دار بزنند و       بايد ؟ ديگه مخالفت چطوري باشد    ،كردند

و مساله  ي كه آمد    ي و بعد هم پيغام و حرفها       ديگر  قطع كردند  ؟يا كاج آويزان كنند   
 بعد ايشان خودشان فرمودند مي دانيد چرا؟به خـاطر          ، كرد يك سر و صورتي پيدا    

 بحـثش را    ،گفـت    را مـي   شآمد درس ـ   كاري نداشت مي   كسي    كار  ايشان به  كه اين
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كـرد بـه آن        بـه ايـن اعتـراض نمـي        ،نهرفت خا   انداخت مي   ، سرش را مي   گفت  مي
كـرد    آمد و اين كار را مـي         اگر ايشان مي   .شد  كرد پاپيچ اين و آن نمي       اعتراض نمي 

  ذهـن  ! ايراد كشيدن كـاري نـدارد      ،كشيدند بيرون   از هر خط الميزان ده تا ايراد مي       
سـين   االله     در بسم   آقا :مثلا!!  يعني قشنگ مي تراشد   !! تراشد  كند ايراد مي    شروع مي 

نـه آمـده    ، چرا اين دندانه اول رفتـه بـالا دوتـا دندا            گذاشته اي  نه دندا  تا  دو  چرا را
 مـا خودمـان    ديگـر  ما آخوندها بلـديم !رضي در اينجا است    يك غ  پائين اين حتماً  
  .خوب بلديم

 مـن درآن كتـابي كـه دارم در ايـن            ، درآمد  كه ن اشكالات ش و اي   اين قضيه سرو  
 اگر قرار به اشكال كردن است مـا كـه بهتـر از تـو بلـديم         : گفتم قضيه مي نويسم،  

  كـه  در احمـق باشـد    ق ـ  خوب آدم ايـن    ، اشكال كردن كه هنر نيست     ،اشكال كنيم 
 ؟سـت  درست ا   اين  آخر ؟از دهنش و قلمش درآيد    هرچي توي ذهنش آمد، طريِّ      

 بابا برو رويش فكر     ،خوب  يك چيز عوضي آمده توي ذهنت      ،تو يك نفهمي  حالا  
 اگر قرار به احتمال و تشكيك كردن است من           خوب ! مشورت كن  با اهل فن   !كن

  بيـايم   حـالا درسـت اسـت      ، ديـن تـشكيك كـنم       در توانم  كه خيلي بهتر از تو مي     
وان ا بـه عن ـ  پيغمبـر ر    اصلاً ،كنم   هم تشكيك مي    توي پيغمبرش   من اصلاً  !!؟بگويم

گـويم امـام       مـي  گـويي؟ اصـلاً      مي  چه  خوب كنم  معرفي مي  عادي    يك آدم عاديِ  
 ، راه ورسـمش را بلـدم      ، بلـدم  ، به هزار و يك دليل     ،ود ندارد  وج  عليه السلام  زمان
 ، راه و رسم تشكيك را هـم يـاد گـرفتم           ، توي همين حوزه هم خواندم     ، ام اندهخو

 افكـار مـردم را       و بيايـد بگـويم    بـه نظـرم      زي كه هرچي  ؟ است خوب اين درست  
 خـراب كـنم،آن هـم اعتقـادات          اعتقاداتشان را  ؟ اذهان را از بين ببرم     ؟خراب كنم 
 دين متـولي دارد متـوليش هـم         ، مردم نكرده  كه مرا متولي   وب خدا هم  صحيح، خ 
 تـوي همـين     ، منتهي ما نمي بينيم هست توي همين جـا هـم هـست             ،فعلا هست 

 همه جـا حـضور      ،توي همين اتاق هم هست     همه جا هست     ،مدرسه فيضيه است  
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د دلت براي ديـن مـردم        نه جنابعالي كه بخواه     نه من متوليم   ، متولي است  او ،دارد
  !!!! بسوزد

 دوباره من تشكيك كـنم يـك عـده جـواب            ،داردتشكيك كردن كاري ندارد راه       
 دوبـاره  ، صرف شـد   كاغذ هزارها كيلو   و  داده شد   ها جوابهمه   همين كه    ،بدهند

 آدم  ؟صـحيح اسـت    ؟مگر درسـت اسـت ايـن كـار         مگر ،گويد  يك چيز ديگر مي   
 بنـده الان  ،هي شـك ايجـاد كنـد   همتش اين باشد كه هي بيايد احتمال ايجاد كند    

كه اين حرفهـا را زده اصـلاً         ي همين آقاي   يعني  آقاي فلان  ،كنم   ايجاد مي  يك شك 
 كـي    اصلاً ، جواب بده  ه نه ديگ  ، جواب بده  ؟ بفرما  كي گفته تو بچه باباتي     گويم  مي
 ؟ خـوب اشـكال دارد   ديگر، تشكيك است ؟كسي ديده تو از بابات درآمدي     ،  گفته
  هر كي آن دور    ، را بياور   خاله ات  ،ثبت، مادرت را بياور     برو ادارة   بيا اثبات كن   ،نه
 آنها كـه ديدنـد    شايدگويم  تازه من مي، دو چشم  ، با همين   هر كي ديده   ، بوده  بر و

له جور ديگـري اتفـاق       شايد در آن شب مسأ      ديگر، تشكيك است ه اند   خواب ديد 
  بيايد  كه حياييبي  شرم و   قدر بي   اين  و نه خيلي قباحت دارد يك آدم      آخر!!! افتاده

در   طور مي نشيند در آنجـا       همين !!اين حرفها را بزند    صلي االله عليه وآله   به پيغمبر 
 ،رسد  ي دستش بهش مي    كه نه زوري بالاي سرش هست و نه كس         خارج از كشور  

  ايـن كـار    ، بلند شود هرچي از دهنش دربيايد بگوييد       ،آن هم توي يك كشور كفر     
 كنم حـالا بيـا درسـتش كـن،          ن شك مي  ايشا  نسبِ  بنده در اصلِ    اصلاً ،غلط است 

تواننـد ايـن       همه مـي   ،كنم   من اين كار را مي     ، تشكيك است ديگر   ،خوب تشكيك 
 ـ    بلند شـود بجـاي ايـن        آدم ،كار را بكنند اين كه هنر نيست       ا اسـتفاده ،    كـه هزارت

 در  ازتـو  تمام شد ديگر پرونده را ببند ديگر هيچـي  خوب علمي را كردي  استفادة
  و مـردم را    نـد  صـحبت بك   را انجام بدهد چرا اينطور     چرا آدم اين كارها      !!آيد  نمي

اندازد توي چاه هزار تـا عاقـل بايـد            يك سنگ ديوانه مي    ؟اين قسم منحرف بكند   
  .ند كه چطوري درش بياورند كنفكر
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م  اجماعي كه صحبت كرديم توي اين مساله چيز نيستي          ما در مسالة    علي كل حال  
 منظـور آن مـساله      ، است رتكز آن چيزي كه م    ،ي ولي آن نهاد ارتكاز    ،له اجماع مسأ

است كه همان باعث شده كه نسبت به اين قضيه و نـسبت بـه ايـن مـساله شـما                     
 در اذهان فقها آن چيست؟ آن عبارت        ،يد آن نهاد ارتكاز    بياوري فيلتعريفهاي مخت 

 ايـن   ،از اين است كه اگر مولي يك امري را منوط كند به وجود خارجي آن شيء               
 حالا  ، است ه هم ، اين يك چيزي است كه مرتكز      شود مشروط   امر نسبت به آن مي    

  و اگر منوط نكند مولي اين مطلب را نسبت بـه او مطلـق بگويـد   ،لهسأبراي اين م 
آورد ايـن را بايـد خيلـي دقـت            را كه مي   در كلامش تعبيري      و حبتي از او نكند   ص

 كنند كـه اولـين   قام اجتهاد به اين نكته بايد دقت   كنيد رفقا در مقام استنباط و در م       
السلام آورده است از       امام عليه   است كه  ر اجتهاد پرداختن به كيفيت تعبيري     نكته د 

ا مكـروه و    و اين نهي و اين واجب و ايـن حـرام ي ـ            كه اين امر     ،وامر و از نواهي   ا
 و ايـن راوي  ؟ صـادر شـده اسـت   الـسلام    مام عليه  از ا  مستحب اين با چه تعبيري    

 به چـه نحـو    عليه السلام امام نبوديم كه ببينيم   عليه السلام  البته ما كه در زمان امام     
ين راوي  هم ـ آنچه را كه ارتباط بين مـا و بـين امـام اسـت      ،   فرموده اين مطلب را  

 بنـابر آن  ،ند ايـن روات ي كه در اينجـا هـست     البته اين مطلب هست كه روات      است  
 ه عـين آن تعـابير را بياورنـد و    داشـتند ك ـ   علم و معرفتشان در تعابير سـعي      ميزان  
 در  بسياري از فتاواي خلاف صد     ، توجه كند  ايد انسان نسبت به اين مساله     خيلي ب 

  فقـط   نـه اينكـه    در زمان سـابق   د دارد و   به مواقع مختلف وجو    صد كه الان نسبت   
 فهم اين مطلب است كه يك مجتهـد وقتـي بـه كتـب روايـي                  عدم  به جهت  الان،
ــي ــد  م ــه كن ــد مراجع ــوةخواه ــرِ  ، آن نح ــت تعبي ــان و آن كيفي و آن  راوي را بي

 اينها را در نظر      و  و مقاليه را   خصوصيات و مقارنات حاليه و قرائن مقاميه و حاليه        
 همـان مـتن    طبـق بينـد و    متن خالي و ظاهر از يك روايت مي         فقط يك  ،گيرد  نمي
  .له غير از اين باشدهد در حالتي كه ممكن است فتوا مسأد دارد فتوا مي برمي
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 كنند فرض كنيد عمره پشت عمره   يكي از مواردي كه الان دارند عمل مي مثلاً
ه عمرشود  محرم ميرود  دهد دوباره فردا مي رود عمره انجام مي امروز مياست، 

 تا ؛ عمره مجدد حرام است،ايام ى عشريعني قبل ! حرام است آقا؛انجام مي دهد
 ؟ به اين مسائل رسيدگي بشود خوب چرا نبايد،شديد دارديك ماه كراهت 

  چيست اين چيزهاي من درآري؟ اين حرفها چيست؟ كجا ، رجاءگويد رجاء مي
 در  رجاء؛ بگذاريم را رجاء هر عملي را ما انجام بدهيم بعد اسمش، آمدهدر

 بر ،ب تقرّجا رجاء داشته باشد در اين ب در آنجا وجودآنجايي است كه اميد تقرّ
  عليه السلام شما وقتي كه از ناحيه امام، نه بر انجام!!!ترك است جناب مجتهد

 آخر آدم به چي شما ؟دهيب  هست كه بروي انجام رجاء  لا تفعل ديگرداريد
 در فهمد اين رجاء  نمي،دهد كس كه فتوا مي آن ؟ه يا گريه كندبخندد ؟ بخند

  يا،جا امر استحبابي با امر اباحه در آنجا خلط شده است  جايي است كه در آن
نه در آنجايي كه حتي وجود ندارد ما در بحث كه شبهه براي خلط است  اين

صلا تمام اين مثل اينكه بحث شد كه ا؟ صحبت كرديم يا نهاوامر من بلغ ورجاء 
به  ناظرست و اصل ندارد و احاديث  من بلغ همه خلاف اها همه اين  رجاء 

يا رض با دليل ديگر  منتهي در تعا؛موارد ديگري است كه دليل وجود داشته باشد
نه اينكه صرفاً،شود  در آنجا شك براي انسان پيدا مي،ليل د استناديخصوصيات  

تا شما هم چشمتان بيفتد بگويي ر كتابي بزند هر ننه قمري بلند شود يك حرفي د
 در آنجايي له رجاءمسأآيد اين   در آنجا نمياين بحث اصلاً! درجاء انجام بدهي

 كه امر از ناحيه مولي نسبت ،جهت وجودي  و در است كه اگر در جهت  اثباتي
واسطه ضعف در به اتيان فعل داشته باشيم منتهي به واسطه وجود قرائني يا به 

 ،له احراز حجيت  نرسيده باشد مسأله به مسأ،يهل و دلابعضي از جهات صدوريه
 امثال ذلك، نجام بدهد به اميد من بلغ وگويند بهتر است انسان ا آنجا رجاء مي

  در آنجا چه معنا دارد؟ءشبهه حرمت است ديگر رجا ولي در جائي كه شبهه ،
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 در آنجا معنا ءم ديگر رجارُح ي:گويد  وقتي حضرت مي در آنجا يعني چه؟رجاء
 همين  بسياري از آنجا ، بنده خودم ديدم در معنا ندارد ء رجا لا تفعل!!ندارد

 احرام  فردا دوباره رفته بودند تنعيم عمره انجام دادند و  امروز،مراجع كه آمدند
آدم شود كه  اين نمي!!كردند  ،عصا مي زدند توي طواف و طواف ميبستند رجاء 

ست؟ براي اين است كه ما در مقام استنباط به آن  اين براي چي،طوري همين
گوئيم  طوري مي  يك چيزي همين، دليل و قرائن و شواهد توجه  نداريمكيفيت
  .كنيم رويم و نگاه مي ومي

صرف نظر  ، بلا اول صرف نظر از كلمات فقهاجا بايد مجتهد در اولاً  لذا در اين
نظر از ساير موارد اولا بلا   صرف،ريرات صرف نظر از تق،از كلمات  اصحاب

ببيند قرآن چه گفته است بعد توجه كند  ، برود نگاه كند اول قرآن بعد سنت،اول
و  حكمي  قرآن وببيند اينها چه نسبت به اين بيانِ عليه السلامبه روايات ائمه
 علي والله فرمايد مي وقتي ، چه نحوه به اين مساله حكم كردند،تفسيري دارند

وي مع غمض ا الفتمع غمض النظر عن  ١ البيت من استطاع اليه سبيلاناس حجال
 اين ات العرفيهنظر عن المدركات العرفيه والمرتكز التقارير ومع غض الالنظر عن

كنيد يا  آيا واجب مطلق استنباط مي ،آيه را اگر شما در مقابل خود قرار بدهيد
پرسم شما قرآن را باز  يواجب مشروط؟ اين است صحبت ما حالا از شما م

 واجب  سبيلالي الناس حج البيت من استطاع  اليه و الله ع گوييد  مي وكنيد مي
  يجبحتمي است،نمي گويد يك امر  اين ديگر اصلاً ،الله علي الناس  ،است
$(، عليك yγ •ƒ r'̄≈ tƒãΠ$ u‹Å_Á9$# ãΝà6ø‹n= tæ |=ÏG ä. (#θ ãΖtΒ#u™ t⎦⎪ Ï%©!$#اين  ٢  ( خيلي عجيب      
  نظر از نظر ادبي و بلاغي و از،تر است  خيلي مساله مهم،الناس علي الله ،است

                                                 
 عمران آل ٣ از سوره  ٩٧آيه -١
  البقره٢ از سوره ١٨٣آيه -٢
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 بكنند اين  اتيان به حجكه ، بر عهده مردم است از ناحيه خدا، به تكليفاهتمامِ
 يا ايها الذين  رساند يا  مي و اتمحكم به وجوب را به نحو اشد  وتر است واجب

 طبيعي ، خوبوشته شده استبر شما روزه ن ؟ كدامش؟آمنوا كتب عليكم الصيام
Y?θ$( كه است يا اين è% öθ ¨Β $ Y7≈ tFÏ. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ôM tΡ% x. nο 4θ n= ¢Á9$# ¨βÎ)’n?tã١   ( بسيار        

 ، و طبق وقت خودش است نوشته است  موقوتاكتاباً  ،خوب نماز واجب است
ام  انج كه نوشته موقوت است يعني بر حسب اوقات خودش بايد،اش ولي نوشته
     .م الصيامليكُ عبتيا ايها الذين آمنوا كُ    مورد اين فرض كنيد صومبشود در

خواهيد اجتهاد كنيد نگاه به آيه  كنيد مي  وقتي كه شما نگاه مي اولاً،پس بنابراين
  .  الله علي الناس حج البيت من استطاع كنيد قرآن مي

خدمت  يك وقت در يك شهر در ) اين نكته را بگويم(من در مشهد بودم  
مرحوم آقا بوديم يكي از آقايان تهران كه معروف بود از شاگردان آقاي بروجردي 

 هم بود و فوت كرده است، يك يفاضل د معروف وو گلپايگاني و در تهران فر
وجوب آمده بود صحبت راجع به  ايشان مشهد ،ببي هم با ما داشتابي سانتس

، كرد ن يك استدلالي مي جمعه واجب است يا نه ايشاىنماز جمعه شد كه صلا
و  داند خودش را مجتهد مي آقا مجتهد،ل را ببينيد حالا  كيفيت استدلايعني

   ، به ايشان اجتهاد داده بوددانم چه كسي  نميحالا!! صاحب نظر
 در روايات تأكيد وتحريصگفت نمازجمعه به اين دليل مستحب است كه ما  مي

 جمعه واجب باشد ديگر تاكيد چه ى صلا، خوب اگر نماز جمعه،انش داريمبر اتي
 : نرود جمعهى جمعه  كسي كه صلاىارد؟ اين همه ما دارايم در مورد صلامعنايي د

 ،كنند  ملائكه اش لعنش مي، بركت از او برداشته مي شود،شود روزي اش قطع مي
و در هر قدمي كه كنند كسي كه به صلاه جمعه نرود  يعني ملائكه لعنت مي
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كنند تا وقتي كه به نماز برسد و   ميانم چندتا ملك او را همراهيد نميدارد  برمي
ى صلا  كه ما  در كتاب داريم از اين روايات خيلي برگردد،تا وقتي كه به منزلش

  اند، ما هم  آورده همخودشان درتذييلات  آورده ايم  ومرحوم آقا  جمعه
ها همه دليل   اين او مي گفت اين مساله را ذكر كرديم ومقداري در آن تذييلات

بر اين است كه نماز جمعه مستحب است چون اگر واجب باشد خوب واجب 
 آورد گفت مثل حج در  تنظير ايشان،ل چي؟ درست مثل حجدرست مث !!است
پس  گفتم م داريم كه اگر كسي حج انجام ندهد مت يهودياً او نصرانياً؛ حج ه

 نماز جمعه را مستحب شماابراين بفرمائيد حج هم مستحب است حالا كه بن
 در ،  اين بخاطر شدت اهتمام است: در جواب او بايد گفت با اين وضعيتكرديد

ورد نماز هم ما داريم و اولاً روزه و نماز خوب اين خيلي كاري ندارد حالا در م
للمصلين يل فو( در مورد نماز نداريم كه به حج و اينها ندارد آيا اين اختصاص

  ىالصلا ( ى است رواياتي كه در مورد صلايا ١)اهونصلاتهم سالذين هم عن 
 إن قبلت ( و يا فرض كنيد   )خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر

 واجب ، خوب نماز هم مستحب است   )وان ردت رد ما سواها قبل ما سواها
داند آن وقت  يكه اين همه نياز به تاكيد ندارد ببينيد يك آقا خودش را مجتهد م

 با اين دليل پوچ و پفكي را كه واجب است با اين كيفيت  و جمعه ىصلاچطور 
آيد و يك نماز   با اين دليل مي، بدهد بخردرود پنج ريال هم نميكه بچه پنج ساله 

 اين بخاطر تاكيد است يعني وقتي كه !!كند  ساقط مي ودارد را از وجوب برمي
يقال له عندالموت،   ستطيع باشدگويد كسي كه حج انجام نداده است وم شارع مي

دهي در  خواهد اين را بگويد كه آقايي كه فتوا مي  مي اين   مت يهودياً او نصرانياً،
 بدان كه ) نيازي نيست شما خودت تحصيل استطاعت بكني(ات كه رساله عمليه
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 مساله حج آنقدر مهم است كه اصلا عدم اتيان حج تو را از شريعت رسول االله
داني   او نصرانيا مي يهودياً متاين است قضيه ،كند  خارج ميليه وآلهصلي االله ع
 حالا در مساله استطاعت تطيع است براي كسي كه مس؟ يعني مساله حج يعني چه

 مساله حج ،  استطاعتمي  ازتفاهاستطاعت چي است كه آيا مجا بگوييم كه  اين
ريعت ه او تو را از شعدم اتيان بآنقدر وجوب دارد و آنقدر الزام دارد كه 

  توت يهودياًمگويند  كند و به تو مي  خارج مي صلي االله عليه وآلهاالله رسول
خواهي  مي ، تو يهودي هستي؟ مسلمانيفته تو كي گ اصلاً؟مسلمان نبودي

 چون در آنجا حجي وجود ندارد ،خواهي نصرانيت را  مييهوديت  را انتخاب كن
  بهالبته يك چيز داريم كه حضرت موسي ،  نصرانيت و يهوديت حج نبودهدر

 ذهنم هست  در ازآن زمانها واحرام بست يك چيزهايي و طواف كرده آمدمكه
 اجتهاد كيفيت تعابيري را كه آورده در م  كه مجتهد در مقا،له استمسأ اين مسأله،

 بر عهده مردم است كه حج  و الله علي الناسفرمايد جا بفهمد آيه قرآن مي اين
؟ تواند حج را برود غير از اين است  هركي ميمن استطاع اليه سبيلاورند بجا بيا
 ما الان به روايات كاري ، صرف نظر از روايات،اين حج الان يعني چي؟ خوب

توانيد شما حج برويد واجب است حج  نداريم اگر كسي به شما بگويد اگر مي
  راجع به اينديگر خودتانشود مشروط؟  شود واجب مطلق يا مي برويد حج مي

تدائي و نظره بدوي اين در آن نظره اب، قضيه فكر كنيد كه اين آيه  لوخلي و طبعه
 ا يا وجوبِ نسبت به حج ركند وجوب اطلاقيِ چه وجوبي را به ما القاء مي

   .مشروط را ؟ اين باشد تا انشاءاالله فردا
 اتاننـد خيلـي از ايـن واجب ـ   د  تمام شود رفقا مي وقتي بحث اصولي ما   اين

  اصـلاً  اويآيد و درخواهد آمد فت      ز آب در مي    ا مطلق و مشروط اصلا چيز ديگري     
در قبـال     برداشـت از وجـوب     ،شـود    عوض مـي    و شود  ميرو   و به طور كلي زير   
   . ظروف و در قبال مقارنات شرائط و در قبال
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